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 بسِمِ االلهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ

  سازي فايل ي آماده مرحله

 ويرايش نهايي ذكر مĤخذ تصحيح و ويرايش اولّيه پياده سازي

    

 

  3333حضرت زهرا كرامات 
يك روز را صبح كردند در حالي  7اميرالمؤمنين :أبَيِ سعيد الخْدُريِ قاَلَ أصَبح علي بنُ أبَيِ طاَلبٍ ذَات يومٍ ساغباً - 1

اي در نزد تو  فرمودند: آيا خوراكي 3فاطمه حضرت امير به حضرت :ء تغَُذِّينيه فقََالَ يا فاَطمةُ هلْ عنْدك شيَ گرسنه بودند،كه 
ء و ما  ح الغَْداةَ عنْدي شيَقاَلَت لا و الَّذي أكَرَْم أبَيِ باِلنُّبوةِ و أَكرْمَك باِلوْصيةِ ما أصَب ي آن تغذيه كني؟ هست كه مرا به وسيله

َنِ إلاِّ كاَنَ شييموذْ يم ناَهمْأُطع ء َنِ شييسْالح نِ وسْنِ الحذَيه َنيلىَ ابع ي ولىَ نفَْسع ِبه ُركأوُث ْكُنت 3فاطمه حضرت :ء 

يت كرامت بخشيد هيچ خوراكي در نزد ما نيست، دو روز است فرمودند: سوگند به آن كسي كه پدرم را به نبوت و تو را به وصا
آورديم كه بخوريد (بدون اينكه شما بدانيد) من و دو  (به غير از امروز) كه در منزل ما غير از اندكي كه آن را خدمت شما مي

به  7حضرت علي :لمَتيني فَأبَغيكُم شَيئاًفقَاَلَ علي يا فاَطمةُ أَ لا كُنْت أعَ هيچ چيز براي خوردن نداريم. 8فرزندم حسنين

فقَاَلَت يا أبَا الحْسنِ إنِِّي  گفتند: كه اي فاطمه چرا به من اين را خبر ندادي كه من چيزي را براي شما تهيه كنم؟ 3فاطمه
َهلَيع رْا لا تقَدم كنَفْس نْ إِلَهيِ أَنْ أكَُلِّفييِ مَتحَفرمودند: كه اي ابالحسن! من از پروردگار  7به اميرالمؤمنين 3فاطمه :لأس

فخَرََج علي بنُ أبَيِ طاَلبٍ منْ عنْد فاَطمةَ علَيها السلام  كنم كه تورا به چيزي مكلّف كنم كه قدرت بر آن نداري. خودم حيا مي
بيرون آمد در حالي كه وثوق و اطمينانش با  3فاطمهاز نزد  8علي بن ابيطالب :واثقاً باِللَّه بحِسنِ الظَّنِّ فاَستقَرَْض ديناَراً

فَبيناَ الديناَر في يد علي بنِ أبَيِ طاَلبٍ يرِيد أَنْ يبتاَع لعياله ما  حسن ظنيّ كه به خدا داشت و به خدا بود يك دينار قرض كرد.
دينار  7اميرالمؤمنين :لْمقدْاد بنُ الأسَود في يومٍ شَديد الحْرِّ قَد لَوحتهْ الشَّمس منْ فَوقه و آذتَهْ منْ تحَتهيصلحهم فَتعَرَّض لهَ ا
خواستند چيزي بخرند كه يكباره نگاهشان به مقداد بن اسود افتاد در آن روز كه حرارتش بسيار شديد  در دستشان بود و مي

او را  8همين كه علي بن ابيطالب :فَلَما رآه علي بنُ أبَيِ طاَلبٍ أنَْكرََ شَأنَْه گداخت. و آتش انسان را از پائين و بالا مي بود

د: فرمودن 7حضرت :فقَاَلَ يا مقْداد ما أزَعجك هذه الساعةَ منْ رحلك حالت عجيبي آمد، 7ديدند حالت او براي حضرت
ترين ياران پيامبر و  قرار كرده و اين ساعت از منزل بيرون آورده است؟ (مقداد از برجسته اي مقداد! چه چيزي شما را بي

 است كه داريم: مثل مقداد كمثل الف، مثل مقداد مانند الف (در بين حروف الفبا) خيلي عظيم القدر هستند). 8اميرالمؤمنين
فقََالَ يا  اي ابالحسن راه را باز كن تا بروم و از آنچه در دلم است نپرس. :سبِيلي و لا تَسألَْني عما ورائي قاَلَ يا أبَا الحْسنِ خَلِّ

كْلمع لَمَتَّى أعي حناوِزي أَنْ تُجنعسلا ي ي إنَِّهَفرمودند: اي برادر! از من نخواهي گذشت مگر اينكه آنچه  7اميرالمؤمنين :أخ
مقداد عرض كرد: به  :فقَاَلَ يا أبَا الحْسنِ رغْبةً إِلىَ اللَّه و إلَِيك أنَْ تخَُلِّي سبيِلي و لا تكَْشفَني عنْ حالي داني من هم بدانم. و ميت
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أخَي إنَِّه لا يسعك أنَْ  فقَاَلَ لهَ يا خاطر رغبت و عشقي كه به خدا و شما دارم راه من را باز كن و پرده از روي من بر ندار.
الَكي حنُتواني حال خودت را مخفي نگه داري. فرمودند: اي برادر! نمي 7اميرالمؤمنين :تكَْتم  تيَا إذِْ أبَنِ أمسْا الحَا أبفقَاَلَ ي

َا أزةِ ميصباِلْو كَأكَرْم ةِ ووداً باِلنُّبمحم ي أكَرَْمالَّذ ي إِلاّفَولحنْ ري منجع  تعما سوعاً فَلَمنَ جتضََاغَوي ياليع ترَكَْت َقد و دهالْج
 عرض كرد: اي ابالحسن! اما آنچه ابا داشتم كه :بكاَء العْيالِ لَم تحَملْني الأرَض فخَرَجَت مهموماً راكب رأسْي هذه حالي و قصتي

را به نبوت و شما را به وصايت گرامي داشت من را  6خدمت شما عرض كنم اين است: قسم به آن كسي كه رسول خدا
ي  ي خودم خارج نكرد مگر مشقتّي كه در زندگي داشتم در حالي كه از خانه خارج شدم كه زن و بچه قرار نكرد و از خانه بي

ام را شنيدم ديگر زمين من را تحمل نكرد لذا در  ي زن و بچه وقتي من گريهناليدند  پيچيدند و مي من از گرسنگي به خود مي
 فاَنهْملَت عيناَ علي بِالْبكَاء ام تهيه كنم. توانستم چيزي را براي خانه حالي كه مهموم بودم از خانه خارج شدم و سر به زير كه نمي

تَهيحل ُتهعمد لَّتتَّى باين را شنيد اشك از چشمانش جاري شد روي صورتشان تا اينكه تمام محاسن  7المؤمنيناميروقتي  :ح
الَّذي أزَعجك منْ رحلك فقََد استَقرْضَْت ديناَراً فقََد آثرَتْكُ  فقََالَ لَه أحَلف باِلَّذي حلفَتْ ما أزَعجني إلاِّ ايشان غرق اشك شد.

ي فَدلىَ نَفْسعِغرْبالْم رَ وصْالع رَ والظُّه يهلَّى فَفص ِالنَّبي ِجدسخَلَ متَّى دح عجر و هإِلَي يناَرالد َبه مقداد  7اميرالمؤمنين :فع
را از قرار نكرد و از خانه بيرون نياورد مگر آنچه كه تو  فرمودند: سوگند به همان كسي كه تو به آن سوگند خوردي مرا هم بي

كنم  ام تهيه كنم قرض كردم ولي من ايثار مي خانه بيرون آورد ولي بدان اي مقداد! اين دينار را براي اينكه طعامي براي خانواده
شدند  6دارم، اين دينار را بگير، دينار را به مقداد دادند و برگشتند تا اينكه وارد مسجد پيغمبر و تو را بر خودم مقدم مي

 6پيغمبربازگشت به خانه را نداشتند، آمده بودند كه طعام تهيه كنند) نماز ظهر و عصر و مغرب را هم به (چون ديگر روي 

متعَقِّباً خَلفْ  له فقَاَم عليفَلَما قضَىَ رسولُ اللَّه الْمغرْبِ مرَّ بعِلي بنِ أبَيِ طاَلبٍ و هو في الصف الأَولِ فغََمزَه برِجِ اقتدا كردند.
لامالس ولُ اللَّهسر َفرَد هَليع لَّمَفس جِدسابِ الْموَنْ أبابٍ ملىَ بع َقهَتَّى لحح ولِ اللَّهسبعد از نماز مغرب به سوي  6پيغمبر :ر

علي بن  زدند (يعني كارت دارم) ودر صف اول بودند با نوك پايشان به ايشان  7در حالي كه اميرالمؤمنين 7اميرالمؤمنين
 بر 7اميرالمؤمنينبه راه افتادند تا به يكي از درهاي مسجد رسيدند  6هم بلند شدند و پشت سر پيغمبر 8ابيطالب
 6پيغمبر :ء نَتعَشَّاه فنََميلَ معك فقَاَلَ يا أبَا الحْسنِ هلْ عنْدك شيَ و پيغمبر پاسخ سلام ايشان را دادند. 6پيغمبر

فَمكَثَ مطرْقِاً لا يحيرُ جواباً حياء منْ رسولِ اللَّه و هو يعلَم ما  فرمودند: اي ابالحسن! غذايي داري كه شام را مهمان تو باشم؟
ههجنَ وأَي و نَ أخََذَهَنْ أيم يناَرِ ورِ الدنْ أَمر مانده بودند  نمي ساكت ماندند، 7اميرالمؤمنين :كاَنَ مدانستند چه بگويند. متحي

قرض كرده  8خداي متعال او را از طريق وحي از داستان ديناري كه علي بن ابيطالب 6اين در حالي بود كه پيغمبر
و خدا به  :ةَ عندْ علي بنِ أبَيِ طاَلبٍو قَد كاَنَ أوَحى اللَّه تعَالىَ إِلىَ نَبِيه محمد أنَْ يتعَشَّى اللَّيلَ بودند و... خبر داشتند.

فلََما نظَرََ رسولُ اللَّه إلِىَ سكُوته فقَاَلَ يا  باشي. 8ي علي بن ابيطالب وحي كرده بود كه امشب شام را بايد خانه 6پيغمبر
َفَأم مَتقَُولَ نع َأو رِفْلا تَقُولُ لا فَأنَص ا لَكنِ مسْا الحَأبكعم يكنند  صحبت نمي 8وقتي رسول خدا ديدند اميرالمؤمنين :ض
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 :فقَاَلَ حياء و تَكرَُّماً فاَذهْب بِناَ آيم. گردم يا بگو: بله، مي آيم، بر مي گويي؟ بگو: نه، نمي فرمودند: اي ابالحسن! چرا سخن نمي
فَأخَذََ رسولُ  ام، همراه من بياييد. گونه ساكت مانده ائلم اينفرمودند: به خاطر حيا و كرامتي كه براي شما ق 8علي بن ابيطالب

ي] دي اللَّه رَاءةَ الزَّهملىَ فاَطخلاَ عتَّى دبٍ فاَنطَْلقَاَ حنِ أبَيِ طاَلب يللاّ 3333] عصي مف يه فْنةٌَ وا جَخَلفْه ا وَلاتهص قضََت ا قَده
وارد شدند در حالي كه  3فاطمهرا گرفتند و دوتايي وارد خانه شدند و بر  8ر اكرم دست اميرالمؤمنينپيغمب :تفَُور دخاَناً

در محراب عبادت خودشان مشغول نماز بودند، نمازشان را خوانده بودند و پشت سرشان ظرف بزرگي پر از غذا  3فاطمه
ها فَسلَّمت علَيه و كاَنَت أعَزَّ سولِ اللَّه في رحلها خرَجَت منْ مصلاّفلََما سمعت كلاَم ر شد. بود كه بخاري هم از آن بلند مي

تيسأَم فَكي ا بنِْتاَها يقاَلَ لَه ا وهْأسلىَ رع هدبِي حسم و لامالس هلَيع َفرَد هَليشِّينَا النَّاسِ عالىَ عَتع اللَّه كمحر  و َلك غفَرََ اللَّه
سلام  6را شنيدند از محلّ نماز خودشان خارج شدند به پيغمبر اكرم 6پيغمبركلام  3فاطمههنگامي كه  :قَد فعَلَ

هم جواب سلام او را دادند دستي بر سر او كشيدند و  6بود پيغمبر 6عزيزترين افراد نزد پيغمبر 3كردند و فاطمه
را شامي بخوران كه مغفرتش را شامل حال تو  ز را به عصر رساندي؟ خدا تو را رحمت كند ماگفتند: اي دخترم! چگونه امرو

هم آن ظرف پر از غذا را جلوي  3فاطمه :فَأخََذتَ الْجفْنَةَ فَوضعَتهْا بينَ يديِ النَّبيِ و علي بنِ أبَِي طاَلبٍ كند كه كرده است.
 :فلََما نظَرََ علي بنُ أبَيِ طَالبٍ إِلَى طعَامٍ و شَم رِيحه رمى فاَطمةَ بِبصرِه رمياً شحَيحاً تند.گذاش 8پيامبر و علي بن ابيطالب

 كردند. 3فاطمهظرف پر از غذا را ديدند و عطرش را استشمام كردند نگاه تندي زير چشمي به  8علي بن ابيطالبسپس 
حبةُ سمفاَط َله خطَْقاَلَتالس ِبه تبجتَوذنَْباً اس نَكيب ي ونيا بيمف تلْ أذَنَْبه هأشََد و َنظَرَك ا أشََحم 3فاطمهحضرت  :ةَانَ اللَّه 

ام  فرمودند: سبحان االله! چه چيزي سبب شده كه نگاهت را به من تند كني؟ آيا بين من و تو گناهي وجود دارد كه مرتكب شده
فرمودند: ديگر  7اميرالمؤمنين :قَالَ و أَي ذنَْبٍ أَعظَم منْ ذنَْبٍ أصَبتيه ام كه تو از من ناخرسند باشي؟ مستوجب اين شدهكه 

آيا  :مت طعَاماً مذْ يومينِأَ ليَس عهدي إلِيَك الْيوم الْماضي و أنَْت تحَلفينَ باِللَّه مجتهَدِةً ما طعَ خواستي انجام دهي؟ چه كار مي

قاَلَ فَنظَرَتَ  يادت نيست روزي كه گذشت تو قسم به خدا خوردي، قسمي محكم كه دو روز است كه هيچ غذايي نخورديم؟
نگاهش را به آسمان دوخت و گفت:  3فاطمه :حقاًّ إِلىَ السماء فقَاَلَت إلَِهيِ يعلَم في سمائه و يعلَم في أَرضه أنَِّي لَم أَقُلْ إِلاّ

فقََالَ لهَا يا فاَطمةُ أنََّى لَك هذَا الطَّعام الَّذي لَم أنَظْرُْ إلِىَ  داند كه من جز سخن حق به تو نگفتم. خداي من در آسمان و زمين مي
فرمودند: پس اين غذايي كه تا به حال به  7اميرالمؤمنين   :أطَيْب منهْ مثلِْ لَونه قطَُّ و لمَ أشََم مثلَْ رِيحه قَطُّ و ما آكلُُ

از كجا آمده  ام تر از اين غذا نخورده مزه عطرتر از آن نديده و هيچ غذايي خوش تر از اين غذا نگاهم نيفتاده و خوش رنگ خوش

كةََ بينَ كَتفيَ علي بنِ أبَيِ طاَلبٍ فغََمزهَا ثمُ قاَلَ يا علي هذاَ بدلُ ديناَركِ و هذاَ قَالَ فَوضعَ رسولُ اللَّه كفََّه الطَّيبةَ الْمبار ؟است
ن كف دست مباركشان را بين دو كتف علي ب 6پيغمبر اكرم :جزاَء ديناَركِ منْ عندْ اللَّه إِنَّ اللَّه يرزْقُ منْ يشاء بغَِيرِ حسابٍ

كردند و فرمودند: اي علي! اين جزاي آن دينار و بدل آن ديناري است كه ايثار  7اي به حضرت گذاشتند اشاره 8ابيطالب
از چشمان  يكبارهبعد  :ثُم استعَبرَ النَّبيِ باكياً دهد. حساب روزي مي كردي از جانب پروردگارت و خداوند هر كه را بخواهد بي
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علي مجرىَ  ثُم قَالَ الحْمد للَّه الَّذي هو أبَى لَكُم أنَْ تخَرْجُا منَ الدنيْا حتَّى يجزِيكُما و يجريِك يا .اشك جاري شد 6پيغمبر
رابحا الْمكرَِيها زَليخَلَ عراَنَ كُلَّما دمع ْبِنت مْريرَى مجةَ ممفاَط ِريجي ا وكرَِيقا زها رِزْندع دجحمد آن خدايي كه ابا كرد  1:و

 7براي شما كه شما را از دنيا بيرون ببرد مگر اينكه در همين دنيا جزايتان را به شما عنايت كند هم آن چيزي كه براي زكريا

د چرا كه هنگامي مقررّ بدار 3فاطمهمقرّر كرد براي  8و آنچه كه براي مريم مادر عيسي 7عنايت كرد. براي تو اي علي
و  اين از كجا آمده أنيّ لَك هذا؟،پرسيد:  ميرزقي است. (و از او  3ديد كه كنار مريم شد مي كه زكريا وارد محراب مي

  .)از جانب خداست 2،هذا من عند االلهفرمودند:  مي 3مريم

هاي  روند غم ود بخرند، نميهاي آنها را براي خ روند غم كساني هستند كه مي :دوستان حقيقي اهل بيت -1(پاسخ) 
خواهد غم را از دل محبوبش بردارد، قدمي براي حلّ مشكل  خود را به آنها بگويند. دوست حقيقي آن كسي است كه مي

كرد و نمي خواست  خواهد محبوب را با ذكر مشكلات خويش ناراحت كند. اين بود كه مقداد حيا مي محبوبش بردارد، نمي
  ش اندوهگين كند.حضرت را به خاطر مشكلات

، قسمي نيست كه هايي است كه در ابراز نهايت صميميت و محبتشان است هايي كه در اين حديث آمده، قسم قسم - 2
  بخواهند ادعايي را اثبات كنند.

ها سنگينند. خداي متعال ظرفيتش را بدهد. ما تا يك مشكلي پيدا  از اين حديث ما بايد درس بگيريم، البته اين درس
گويم اگر كسي  گويم اين كار را انجام ندهيد ولي مي شويم، بد هم نيست نمي مي :نيم بلافاصله متوسل به اهل بيتك مي

خواهد  دهد، خودش را مي گشايي خود قرار نمي ي مشكل را وسيله :شود. ديگر اهل بيت مقدادگونه شود حالش عوض مي
بردارد نه اينكه بخواهد  :چند اندك را از سر راه اهل بيتكند بلكه با قربان كردن خودش مشكلي هر :فداي اهل بيت

  شود. چنين مي گشايي خود كند. اگر كسي واقعاً به آن مراتب والاي دوستي راه پيدا كند حالش اين آنها را صرف مشكل

روشند. هاي دنيوي بف اند، آنها حاضر نبودند حلاوت و شيريني آخرت را به شيريني دنبال دنيا نبوده :اهل بيت - 3
كردند كه فقر بر هيچ فقيري در سرزمين اسلامي سخت نيايد. دنيا برايشان جذّابيت نداشت كه  اي زندگي مي آنها به گونه

خودشان طالب اين باشند كه مرفهّ زندگي كنند. در كلمات اميرالمؤمنين داريم كه حضرت فرمودند: (اين را در مورد كساني كه 
ي اسلامي واجب است كه سطح زندگي خودش را در حدي  بر حاكم جامعه«هستند، فرمودند)  در مسند فرمانروايي و حكومت

كند لباسش كهنه است ببيند  اگر احساس مي .»اسلامي فقري كه دارد بر او دشوار نيايدتنظيم كند كه احدي از مردم سرزمين 

ن حاكم هم خالي از غذاست يعني همدردي ي آ اش خالي از غذاست ببيند كاسه لباس آن حاكم هم كهنه است، اگر كاسه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .59، ص 43مجلسي، بحارالانوار، ج  - 1

 .37ي  ي آل عمران، آيه سوره - 2



 5

اي برگزار كرده بود كه او  در بصره بود، يكي از اعيان شهر مهماني 7كند. عثمان بن حنيف فرماندار اميرالمؤمنين احساس مي
ي  مهنا 7هم به آن مهماني دعوت شده بود، در آن مجلس فقط اعيان و اشراف دعوت داشتند فقيران راه نداشتند، اميرالمؤمنين

اي عثمان! هر پيروي پيشوايي  :ء بِنُورِ علْمه أَلا و إِنَّ لكُلِّ مأْمومٍ إمِاماً يقْتَدي بهِ و يستضَيتندي به او نوشتند و به او گفتند: 

بدانيد :   و إِنَّ إِمامكُم قَد اكْتفَىَ منْ دنيْاه بطِمريَه و منْ طعُمه بقِرُْصيهأَلا گيرد، كند و از نور او روشنايي مي دارد كه به او اقتدا مي
و لَو شئْت لاهتَديت الطَّريِقَ إلِىَ مصفَّى كه امام شما از دنياي شما به دو جامه ي كرباس و به دو قرص نان جوين بسنده كرده، 

و به ناني كه از گندم خالص تهيه خواستم به عسل مصفيّ  به خدا سوگند اگر مي: ابِ هذاَ الْقَمحِ و نَسائجِ هذاَ الْقزَِّالعْسلِ و لُب هذَا

كاَرِه الدهرِ أوَ أَكوُنَ  أشَُاركِهُم في مذَا أمَيرُ الْمؤْمنينَ و لاأَ أقَْنعَ منْ نفَْسي بِأَنْ يقاَلَ ه بردم، هاي ابريشمين راه مي شده و بر جامه
هاي روزگار با مردم  گويند اما در تحمل سختي آيا من قناعت كنم كه به من اميرالمؤمنين مي 1 :أسُوةً لَهم في جشُوبةِ العْيش

  هاي روزگار نباشم؟! ي آنها در تحمل سختي شريك نباشم يا اسوه
هم چون خاندان  8حكومت بودند طبيعتاً اميرالمؤمنين و فاطمه در رأس 6لذا چون در آن زمان پيامبر اكرم

بود ضمن اينكه اين را هم بايد عنوان كنم كه در آن شرايط سطح زندگي  گونه مي شان اين بودند بايد سطح زندگي 6پيامبر
  عموم مسلمانان پايين بود، در آغاز تشكيل حكومت اسلامي عموم مسلمانان به شدت فقير بودند.

كردند بيش از  تحمل مي :ا هم بايد فقير باشيم؟ در آن زمان كلّ مردم فقير بودند منتها شدت فقري كه اهل بيتم - 4
نماها در زمان امام  هاي بعد بالاتر آمد لذا يكي از همين صوفي ي اسلامي در دوره ديگران بود، سطح زندگي در جامعه

اخري تنشان بود، شروع كرد به اعتراض كه جد شما لباس نسبتاً ف 7به ايشان برخورد كرد، حضرت 7صادق
فرمودند: اين داستان درست است  7خوردند، امام صادق لباس كرباس تنشان بود، نان جوي خشكيده مي 7اميرالمؤمنين

ت بودند كردند اما اولاً زمان ايشان فقر عمومي بود؛ دوماً ايشان در رأس حكوم گونه زندگي مي هم همين 7جدم اميرالمؤمنين

ولي اولاً سطح زندگي در اين عصر بالا آمده ديگر چنان فقر شديدي متوجه مسلمانان نيست، ثانياً من هم در رأس حكومت 
ي فاخر و نرمي كه بر  نيست. بعد به خاطر اينكه زهد ريايي او را نشانش دهند در مورد جامهنيستم كه آن مسؤوليت متوجه من 

دانيد لباس شهرت حرام است لباس  ين براي اين است كه اين لباس متفاوتي از جامعه نباشد. چون ميتن كرده بودند فرمودند: ا
كنيد  ي آن را ندارد از خيابان كه عبور مي كس نمونه پوشيد كه هيچ شهرت هم دوگونه است: يكي اينكه لباس بسيار شيكي مي

قدر  هستيد. از آن طرف هم لباس شهرت لباسي است كه آن نما رويد انگشت كنند، در فلان مهماني كه مي همه نگاهتان مي

 7نما باشي. اين هم لباس شهرت است. امام صادق روي موجود متفاوتي باشي و انگشت مندرس است كه وقتي در جامعه مي
ا پوشيدم براي لباس نرم را كنار زدند زير لباس نرم يك لباس پشمينه بود كه بسيار زبر و ضخيم بود فرمودند: اين را براي خد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ي آن فرد را كنار زدند زير آن لباس ابريشمي بود. حتيّ اين  اينكه نفسم به راحتي عادت نكند بعد دست بردند لباس پشمينه
مسلكان و زاهدان رياكار  شدند يكي از همين صوفي هم اتفّاق افتاد. يك بار ايشان از جايي رد مي 7داستان زمان امام مجتبي

بريم كه فرد بخواهد  ي خز پوشيدي، مركب فلان سوار شدي؟ به خدا پناه مي اعتراض كرد كه جامهآمد و  7خدمت حضرت

يا تر از معصوم جلوه دهد و به معصوم ايراد بگيرد. قرآن فرمود:  خودش را مقدساعتراض كند و بخواهد  7به امام معصوم
يِ اللَّهدنَ ييوا بمنُوا لا تقَُدا الَّذينَ آمهَه أيولسر نخواهيد جلوتر  6ايد، از خدا و رسولش اي كساني كه ايمان آورده  1:و

  بيفتيد. 

كنيد  اندوزي مي كند چون وقتي شما ثروت اندوزي نمي رود، مال دنيا نميانساني كه دنيا او را نبرده دنبال جمع كردن  - 5
صرف اندوختن چيزهاي ارزشمند كرد قطعاً اگر شما آن  شود كنيد خب وقتي اين عمر را مي عمرتان را براي اين كار صرف مي

كنيد. يك بار هاروت الرشّيد پول زيادي به بهلول  چيزهاي ارزشمندتر را شناخته باشيد عمرت را صرف جمع كردن پول نمي
ه من هديه داد بهلول هم درجا همه را انفاق كرد بعد هارون الرشّيد به او گفت: عجب آدم سخاوتمندي هستي، گفت: ن
خرةَُ و الآسخاوتمندتر از شما در عالم نديدم، گفت: چطور ممكن است؟ گفت: براي اينكه من از دنيا گذشتم ولي تو از آخرت. 

كند، دنيا چه ارزشي دارد؟ رزق انسان را كه خود خدا  كسي كه اين را بداندعمرش را صرف جمع كردن دنيا نمي 2: خيَرٌ و أبَقى

ما قدم برداشتن در راه خدمت به خلق و تحويل گرفتن رزق خداست. حالا يكي مهندس است ساختمان  متكفّل شده، وظيفهي
كند و... نيتش را هم بايد خدمت به  نويسد. يكي پزشك است بيماران را مداوا مي نگار است روزنامه مي سازد، يكي روزنامه مي

تو را برطرف كنم خدا هم رزق را در قالب آن كار به او هاي  ندهخلق قرار دهد يعني بگويد خدا من آمدم نيازي از نيازهاي ب
شود. تقلايّ عبد يك سر سوزن هم رزقش را زياد  دهد و اگر بيش از آن هم سعي كند يك سر سوزن بيشتر نمي تحويل مي

كني، انبار  حمالي ميشود. يعني  شود ولي رزق زياد نمي كند دارايي زياد مي كند انفاق هم يك سر سوزن رزقش را كم نمي نمي

سوزد آن مقداري كه در اين عالم بايد صرف تو شود  كند يا مي برد يا دادگاه مصادره مي كني براي ديگران يا ورثه، يا دزد مي مي
  شود. مقدور و مقسوم و محتوم است يك سر سوزن هم كم و زياد نمي

دن از دنيا هدف است، البته اگر به چيزي دل زهد يعني رغبت نداشتن، دست گشيدن از دنيا هدف نيت، دل بري - 6
طور كه گفتم در حد متعادل در حدي كه نيازهاي واقعي ما به نحو مطلوبي پاسخ گفته  رويم. همان نبستيم خيلي هم دنبالش نمي

شود در همان حد، بيشترش ديگر حيف است، مباح است، كسب حلال خوب است منتها در مورد مباحات به حداقلّ رفع 

شود رضاي خدا را خريد مراتب كمال و بهشت جاودان را خريد  ضرورت، بيش از آن عمر تلف كردن است عمري كه با آن مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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گويم حرام است ضمن  تر كنم و... اقلّش اين است كه ضرر كردم، نمي ام را بيشتر كنم، لوكس حالا من صرف كنم كه طبقات خانه
ام مگر اينكه  اي را نديده هيچ ثروت انباشتهروة موفورة الاّ و الي جانبها حقٌ مضيع: ما رأيت ثفرمودند:  7اينكه اميرالمؤمنين

آيد البته نه اينكه بروي فقر پيشه كني، همان  هاي كلان از راه حلال به دست نمي ثروتاي ديدم يعني  در كنارش حقّ تضييع شده

عزّ من قنع و طلب و حريص نباشيم،  ان را بخواهيم زيادهحد متعارفش اولين حدش قناعت است يعني آنچه خدا عطا كرد هم
طمع كسي كه قناعت پيشه كند عزيز است، كسي كه طمعكار باشد ذليل است، خوار دنيا و آخرت است و اين اول ذلّ من طمع: 

د و خودش به كمتر از بعد ممكن است كه قناعت به حد متعارف كند و يا نه، كمتر از حد متعارف، به ديگران ايثار كن راه است

  حد متعارف بسنده كند.
آوردند تمام لشكر نابود مي شد ولي با  بود اگر ايشان خم به ابرو مي 7تمام لشگريان عالم در خدمت اباعبداالله - 7

خواست در  گونه هم نيست كه بگوييم اجازه نداشت، اچازه هم داشت ولي مي توانست، نكرد اين وجود قدرتي كه داشت و مي
گونه بودند ضمن اينكه اگر آنان بخواهند امام و  هم اين 7ه محبوبش تكّه تكهّ شود، خودش را فدا كند. حالا اميرالمؤمنينرا

چيز  الگو باشند لازم است كه با همين شكل ظاهري در اين عالم زندگي كنند كه ما بتوانيم آنها را اسوه اختيار كنيم اگر آنها همه
آورند و  مي  ماورايي تأمين كنند ديگر اسوه نيستند، اسوه زماني هستند كه خودشان را پايين هاي شان را با قدرت زندگي

 1 :تَنْزيلٌ منْ رب العْالَمينگونه كه قرآن نازل شد و در حد ما شد،  بينيم، تنزيل امام است همان شوند كه ما مي گونه مي اين
  يعني چه. 7اميرالمؤمنينشودكه  شاءاالله در قيامت آشكار مي حقيقت امام ان

رفت ايشان منزل نبودند از فضهّ  7عباس درِ منزل اميرالمؤمنين دهد. ابن مي 7ي خلق را اميرالمؤمنين رزق همه
 7عباس با اينكه شاگرد اميرالمؤمنين كجا هستند؟ گفت: رفتند آسمان چهارم رزق تقسيم كنند. ابن 7پرسيد اميرالمؤمنين

را ديد گفت آمدم شما تشريف نداشتيد. فضّه يك چيز عجيب و غريبي گفت  7اميرالمؤمنيند كه بود برايش ثقيل بود. بع

است و عظمت در اين است كه با  7اميرالمؤمنيني خلق دست  فرمودند: بله، رفته بودم آسمان چهارم. اين است كه رزق همه
  رسد استفاده نكنند. اينكه دستشان مي

لأُمهِما فاَطمةَ إِنَّ بني فلاُنٍ نَّ الحْسنَ و الحْسينَ كاَنَ عليَهِما ثياب خَلَقٌ و قَد قرَبُ العْيد فقََالا ِروِي في الْمرَاسيلِ أَ - 2
اهُا أمي يدْلعاباً ليينَ لَناَ ثيطَرَةُ أَ فلاَ تخالفْاَخ ابالثِّي مَله يطَتاي بر تن داشتند  باس كهنه و پارهل 8امام حسن و امام حسين :خ

اند، آيا تو براي عيد ما  به مادرشان عرض كردند: عيد نزديك است و براي فرزندان فلان به مناسبت عيد لباس فاخري دوخته

ا أَنْ جاء العْيد جاء فَلَم شود. شاءاالله دوخته مي فرمودند: ان 3حضرت :فقَاَلتَ يخاَطُ لَكُما إنِْ شاَء اللَّه دوزي؟ لباس نويي نمي
ئيلُ فأَخَْبرَه بقَِولِ الحْسنِ و الحْسينَ لفاَطمةَ جبرئَيلُ بقِمَيصينِ منْ حلَلِ الجْنَّةِ إِلىَ رسولِ اللَّه فقَاَلَ لَه رسولُ اللَّه ما هذَا يا أخَي جبرَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .43ي  ي حاقهّ، آيه و سوره 80ي  ي واقعه، آيه سوره - 1
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مةَ بقَِولها يخاَطُ إِنْ شاَء اللَّه ثُم قاَلَ جبرئَيلُ قَالَ اللَّه تعَالىَ لَما سمع قَولهَا لا نسَتحَسنُ أَنْ نكَُذِّب فاَط و بقَِولِ فاَطمةَ يخاَطُ لَكُما
فرمودند: رسيد، حضرت به ايشان  6با دو لباس بهشتي خدمت پيغمبر 7وقتي كه عيد رسيد جبرئيل 1: لَكُما إنِْ شَاء اللَّه

شود را  و پاسخ ايشان را كه اگر خدا بخواهد لباسي دوخته مي :سخن حسنين با فاطمه 7اين دو لباس چيست؟ جبرئيل

را شنيد فرمود: ما  3عرض كرد: خداي متعال هنگامي كه سخن فاطمه 7خبر دادند. سپس جبرئيل 6به پيغمبر
  شود. شاءاالله لباسي براي شما دوخته مي كه فرمودند: ان را تكذيب كنيم 3داريم) سخن فاطمه پسنديم (دوست نمي نمي

  

3 - ولُ اللَّهسونَ إذَِا ِ فرمودند: 6رسول خدا :قاَلَ رذَّبعي النَّارِ يلُ النَّارِ فَأه ونَ ومَتَنعنَّةِ يْي الجنَّةِ فلُ الْجَا أهنَميلِ بَلأه
عاطس نَّةِ نُورمند و اهل دوزخ در دوزخ معذّبند يكباره براي اهل بهشت نوري  همان زماني كه :الْجاهل بهشت در بهشت متنع

گويند كه اين نور  برخي بهشتيان به برخي ديگر مي :فيَقُولُ بعضهُم لبعضٍ ما هذَا النُّور لعَلَّ رب العْزَّةِ اطَّلعَ فَنظَرََ إلِيَناَ درخشد، مي
رضوان (مدير كلّ بهشت) به  :فَيقُولُ لهَم رضِْوانُ لا دگار رب العزةّ بر ما طلوع كرده، يك نگاهي بر ما كرده،چه بود؟ گويا پرور

مزاحي كرد و  8ولي علي با فاطمه 2:و لَكنْ علي مازح فاَطمةَ فَتبَسمت فأََضاَء ذَلك النُّور منْ ثَناَياها بهشتيان مي گويد: نه،
  درخشيد. 3هاي جلوي فاطمه اين نو از دندان

  
وجدت فاَطمةَ ناَئمةً و الرَّحى تَدور فَأخَْبرْت حسن بصري و ابن اسحاق (هر دو از صوفيه هستند) از عمار از ميمونه:  - 4

را در حالي كه خواب بود  3فاطمه 3: الرَّحى أَنْ تَدور فَدارترسولَ اللَّه بِذلَك فقَاَلَ إِنَّ اللَّه علم ضعَف أمَته فأََوحى إلِىَ 
دانست  بردم فرمودند: خدا ضعف كنيز خودش را مي 6چرخيد. خبرش را به نزد رسول خدا يافتم و آسياب هم خودش مي

  و لذا به آسياب امر كرد كه خودش بچرخد.

  
روايت  4: و عبادتها فَربُما بكىَ ولْدها فرَأََى الْمهد يتحَرَّك و كَانَ ملَك يحرِّكهُ ربما اشْتغَلََت بصِلاتها 3333روِي أنََّها - 5

ي  چه بسا مشغول نماز و عبادتش بود هنگام نماز فرزندش گريه كرد، ديده شد (به محض گريه 3ي زهرا شده كه فاطمه
  ملكي مأمور بود كه گهواره جنباني كند. كند و يك كودك) گهواره شروع به تكان خوردن مي

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .75، ص 43مجلسي، بحارالانوار، ج  - 1

 .75، ص 43مجلسي، بحارالانوار، ج  - 2

 .45، ص 43مجلسي، بحارالانوار، ج  - 3

 .45، ص 43مجلسي، بحارالانوار، ج  - 4
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قاَلَ فَوقفَْت باِلْبابِ وقْفةًَ  فرستاد، 3سلمان را خدمت فاطمه 6پيغمبر اكرم :بعثَ رسولُ اللَّه سلْمانَ إلِىَ فاَطمةَ - 6
تلَّمتَّى سةَ تقَْرَأُ اي كرد تا سلام كرد، دم در ايستاد، وقفه :حمفَاط تعما  فَسهْندا عم رَّا ونْ بم ورى تَدالرَّح ا وونْ جالْقرُْآنَ م

يسَنبود. خبر را نزد رسول  3چرخد و هيچ كس هم كنار فاطمه خواند و آسياب هم مي قرآن مي 3شنيد كه فاطمه :أن

لأَ اللَّه قلَْبها و جوارحِها إِيماناً إلِىَ سلْمانُ إِنَّ ابنَتي فاَطمةَ مَ و قاَلَ في آخرِ الخَْبرِ فتََبسم رسولُ اللَّه و قاَلَ يا برد، 6خدا
مئُونةََ الدنْيا مع ر لَها الرَّحى و كَفَاها اللَّه مشاَشها تَفرََّغَت لطاَعةِ اللَّه فَبعثَ اللَّه ملَكاً اسمه زوقاَبيِلُ و في خَبرٍ آخرََ جبرئَيلُ فَأدَا

دخترم را ايمان پر كرده و او پيغمبر تبسمي كردند و فرمودند: اي سلمان! هرآينه قلب و جوارح تا مغز استخوان  1:مئُونةَِ الآخرَة

 كند. خدا ملكي را كه اسمش زوقابيل و در روايت ديگر جبرائيل است ي كارها فارغ مي براي اطاعت خدا خودش را از همه
  دار شده است. ي بار دنيا و آخرت او را عهده چرخاند و خداي متعال همه كند و او آسياب را براي او مي مأمور مي

  
  2الَّذينَ تَتوَفَّاهم الْملائكةَ

  
نَ دخَلَها حزنٌْ شَديد علىَ أبَيِها و كاَنَ جبرَئيلُ قاَلَ أبَو عبد اللَّه إنَِّ فاَطمةَ مكَثَت بعد رسولِ اللَّه خَمسةً و سبعينَ يوماً و كاَ
هدعكُونُ با يا مُخْبرِهي نَّةِ وي الْجف هكاَنم ا ونْ أبَيِها عُخْبرِهي ا وهنفَْس بَطيي ا ويهْأتكيَذل ُكْتبي يلكاَنَ ع ا وهتيي ذُر3 ا ف  

  
َألََ أبساللَّه دبيفَ ا عحص لْكةُ قاَلَ تعامفَالْج َلْماً قاَلَ لهع لُوءمرٍ مثَو جِلْد وفرِْ فقَاَلَ هنِ الْجابِناَ عحأَص ضعبا سُونَ ةٌ طُولهعب

شِ قَالَ و هي فيها حتَّى أَرش الخَْد ه و ليَس منْ قضَيةٍ إلاِّإلِيَديمِ مثْلُ فخَذ الفْاَلجِ فيها كُلُّ ما يحتاَج النَّاس ذراعاً في عرْضِ الأَ
مسةً خَ رسولِ اللَّه  ترُِيدونَ إِنَّ فاَطمةَ مكَثتَ بعدعما ترُِيدونَ و عما لا ثُم قاَلَ إنَِّكُم لَتَبحثُونَ فَمصحف فاَطمةَ قاَلَ فَسكتَ طَويِلاً

ا عهزاَءنُ عسحَا فييهْأتيلُ يرَئبكاَنَ ج ا ولىَ أبَيِهع يدزْنٌ شَدا حَخَلهكاَنَ د ماً ووينَ يعبس نْ وا عُخْبرِهي ا وهنفَْس بَطيي ا ولىَ أبَيِه
  4 ك فهَذَا مصحف فاَطمةَيكْتُب ذَل ريتها و كاَنَ عليذُأبَيِها و مكاَنه و يخْبرِهُا بِما يكُونُ بعدها في 
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